
 
 

  ١٦ از   ١شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  

  ٣٠سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ع مهضعلاَ بلَعو لَقا خبِم كُلُّ إِله بإِذاً لَّذَه إِله نم هعا كَانَ ممو لَدن وم ذَ اللَّهخا اتا ممع انَ اللَّهحبضٍ سعلَي ب

  ﴾٩٢﴿غيبِ والشهادة فَتعالَي عما يشرِكُونَ عالمِ الْ ﴾٩١﴿يصفُونَ 

 پرستان به اهل كتابسرايت پندار اتخاذ ولد براي خدا از بت

چون سورهٴ مباركهٴ مؤمنون در مكه نازل شد و همان طوري كه قبلاً ملاحظه فرموديد عناصر محوري سور مكّي 

طوط كلي اخلاق و حقوق را هم به همراه دارد لـذا آنچـه در   اصول دين است يعني توحيد نبوت و معاد, گرچه خ

كند. يكي از مطالبي كه در بين كند و ابطال ميمطرح مي »مؤمنون«آلود مكه مطرح بود اين آيات سورهٴ فضاي شرك

تگان را آا يعني مشركان, فرش .به برخي از اهل كتاب سرايت كرد مسئلهٴ اتخاذ ولد است مشركين رايج بود و از آنجا

بـه مسـيحيت و    پنداشتند همين پنـدار موهـوم  خدا ميپنداشتند و قديسين بشر را احياناً فرزندان فرزندان خدا مي

يهوديت سرايت كرده است گروهي از اهل كتاب عزير را فرزند خدا پنداشتند و گروهي از مسيحيها هم عيسي(سلام 

بخش وقتي اصل حرف كه حرف مشركين باشد ابطال شده باشد ديگر  در اين ١االله عليه) را فرزند خدا تلقّي كردند.
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بودن خدا بودن عزير يا فرزند خدا جا براي سخن اهل كتاب نيست اصل اتخاذ ولد محال باشد ديگر سخن از فرزند 

  مسيح مطرح نيست اين مطلب اول.

  دلايل قرآن بر رد قائلين به اتخاذ ولد براي خدا

كند كه گروهي مستقيماً نقل مي ريان ولد سه طايفه است: يك طايفهات قرآن كريم در جمطلب دوم آن است كه آي

آنچه در سورهٴ مطابق خدا والد است و فرزند دارد  ﴾ولَد اللَّه﴿گفتند: از اهل وثن و صنم يعني مشركان بالصراحه مي

معاذ  ـ ﴾إِنهم من إِفْكهِم لَيقُولُونَ ٭ ولَد اللَّهأَلاَ ﴿اين است:  »صافات«به بعد سورهٴ  ١٥١آمده آيهٴ  »صافات«مباركهٴ 

قُلْ هو اللَّه أَحد ٭ اللَّه الصمد ٭ لَم يلد ﴿كه دارد  »توحيد«خدا والد است و فرزندي دارد كه سورهٴ مباركهٴ االله ـ 

ولَدي لَما جزئي از انساني جدا ميمستقيماً ناظر به ابطال اين طرز تفكّر است يعني هم ١﴾وشود ان طوري كه در انسا

نفي اين مطلب  ضمن چنين تلقّي باطلي داشتند. قرآن كريممعاذ االله ـ  ـآيد دربارهٴ خدا هم و به صورت فرزند در مي

فرمايد خداوند متره از صاحبه است وقتي او همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد ممكن است به صورت معجزه مي

همسر مادر بشود اما كسي كه نه مذكّر است و نه مؤنث چگونه فرزنددار بشود لذا تعبير به متره بودن, تعبير به زني بي

مطرح است. طايفهٴ دوم از آياتي كه مربوط به ولد است آن  ٣﴾لَم يتخذْ ولَداً﴿در كنار  ٢﴾ما اتخذَ صاحبةً﴿اينكه 

 اين فرزند تشريفي نشـان  ٤﴾نحن أَبناءُ اللّه وأَحباؤه﴿گفتند: وهي از اهل كتاب مياتخاذ ولد تشريفي است كه گر

م نه به اين معناست كه از او متولّد شديم نه به يي هستيم فرزندان الهي هستما محبوبان الهگفتند ميتقرب خاص است 

ي است كه او معناي تبلكه ما در اثر بندگي خـاص بـه او   را برطرف كنيم  خود گرفته كه نيازهاي اوفرزند ما را بن
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روا بر او نيست اطلاق اين تعبير  ياين سخن شرعاً ممنوع است دليللذا محبوب اوييم و فرزند او.  تر از ديگرانيمنزديك

خودشان را اله  سخن از شرك نيست چون ﴾نحن أَبناءُ اللّه وأَحباؤه﴿نيست و مانند آن اما اين سخن از شرك نيست 

  پنداشتند. نمي

ديگـري را   ذات اقدس الهي فرزنـد معاذ االله ـ  ـبخش سوم از آيات كه مربوط به اتخاذ ولد است آن است كه  

فرزند خود قرار بدهد تبني كند بنوت اتخاذ كند كه مشكلات او را و كارهاي او را حل كند. اين يك نحوه شرك است 

 ١﴾ولَد اللَّه﴿مانند آن, اين طايفهٴ سوم از آيات كه ناظر به اتخاذ ولد است كه غير از مسئلهٴ الوهيت متعدد است و 

شود. خدا براي چه فرزند اتخـاذ  ابطال مي ٣﴾سبحانه هو الْغنِي﴿است با آياتي نظير  ٢﴾اتخذَ اللّه ولَداً﴿سخن از 

ه از حاجت است (يك) غني است (دو) نه حاجت دارد و نه در كارها محتاج او متر ؟بكند كه كارهاي او را انجام بدهد

اين مسئله ابطال اند لذا با اين دو وصف از اسماي حسنا به ابزار و علل و وسايل است همهٴ ابزار و وسايل به او محتاج

 ـأ﴿كند كـه  م او برطرف مياو حاجت ندارد (يك) و نياز ديگران را ه ﴾سبحانه هو الْغنِي﴿كه فرمود: شده   و نيٰغْ

با قـاف   ﴿أقْنيٰ﴾غين و با  ﴿أغْنيٰ﴾كند بخشد هم سرمايه عطا مينيازي ميدهد هم قُنيه هم بيمي هم غنا ٤﴾نيٰقْأ

ناظر به اين است خب پس اتخاذ ولد اگر دهد دهد هم قُنيه مياينكه در قرآن خدا مغني و مقني شد يعني هم غنا مي

  ا باشد كه بخشي از كارها را خدا به آا واگذار بكند آا دستيار خداي سبحان باشد اين مستحيل است. به اين معن
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  ناتواني غير خدا در خلقت و تدبير نظام هستي

اين بود كه غير خدا  ٢٢آيهٴ  »سبأ«مظاهره بالقول المطلق نفي شده است در سورهٴ مباركهٴ  »سبأ«در سورهٴ مباركهٴ 

در عالَم  لا بالاستقلال (يك) لا بالمشاركه (دو) لا بالمظاهره (سه), اگر غير خدا سهمينظام هستي ندارد  هيچ سهمي در

شـريك  اي او را مستقلاً آفريد يا براي آن است كه در آفرينش يا تدبير ذرهاي داشته باشد يا براي آن است كه ذره

  ره الثلاث مستحيل. سخداست والتالي بأ اي او دستيارخداست يا براي آن است كه در تدبير ذره

قُلِ ادعوا الَّذين زعمتم من دون اللَّه لاَ يملكُونَ مثْقَالَ ذَرة في السماوات ﴿ :اين بود »سبأ«سورهٴ مباركهٴ  ٢٢آيهٴ 

اي از ذرات مي در تدبير ذرهاگر غير خدا سه (يك) تقريرش به صورت قياس استنايي اين است كه ﴾ولاَ في الْأَرضِ

ره الثلاث مستحيل أسوالتالي ب«اين تالي, » لكان إما بالاستقلال أو بالمشاركة أو بالمظاهره«داشته باشد اين مقدم عالَم 

اگر موجودي بخواهد در عالَم سهم مستقلّي در تدبير داشته باشد يا براي آن است كه آن ذره را مستقلاً  ;»فالمقدم مثله

كند يا براي آن است كه شريك خداست در تدبير آن ذره يا براي آن است كه دستيار و معاون خداست هر بير ميتد

اللَّه خالق كُلِّ ﴿سه مستحيل است زيرا خداي سبحان قدرتش نامتناهي است و هر چه در عالَم هست مخلوق اوست 

يلذا فرمود:  ١﴾ءٍش﴿تمعز ينوا الَّذعكُونَقُلِ ادلملاَ ي اللَّه ونن دكُونَ﴿اين  ﴾م ملمناظر به بطـلان تـالي    ﴾لاَ ي

نـه   ﴾وما لَهـم فيهِمـا مـن شـرك    ﴿(يك)  ﴾مثْقَالَ ذَرة في السماوات ولاَ في الْأَرضِلاَ يملكُونَ ﴿است گانه سه

اند پشتوانهٴ خدايند (سه) ظهيرند پشتيباننه مظاهرند  ٢﴾هم من ظَهِيرٍوما لَه من﴿ال ذره (دو) قاند در مثالباريشريك

ماند مسئله شفاعت, شفاعت حق است براي انبيا مي ند؟!اند چه الوهيتي داراند خب اگر بيكار محضپس بيكار محض

مثل اين سه قسم نيست كه بيان كرده فرمود شفاعت » سبأ«سورهٴ  ٢٣و اولياست كه به آا اجازه داده آن را در آيهٴ 
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گانهٴ قبلي محال است يعني استقلال, مشاركت, مظاهره مستحيل است اما شفاعت به اذن خدا مستحيل باشد اقسام سه

كه بحث  ﴾الَ ربكُمولاَ تنفَع الشفَاعةُ عنده إِلَّا لمن إِذنَ لَه حتي إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَ﴿باشد ممكن است 

  ديگر است. 

  بطلان ادعاي تشريفي بودن اتخاذ ولد براي خدا

بنابراين غير خدا هيچ سهمي ندارد اگر بگوييد منظور از اتخاذ ولد يعني تشريفي است اين شرعاً چنين تعبيري 

مقر ب به خدا باشد بايد بگوييد عبدب إلي االلهممنوع است و محال نيست كه كسي متقرلدٌ مقرب الي االله اين يك  نه و

ممكني است و اگر اتخاذ ولد منظور آن است كه ذات اقدس الهي  منع شرعي دارد اما تقرب و بندهٴ صالح بودن اين كارِ

واگذار كرد كه دستيار او باشد اين مستحيل است لذا اتخاذ ولد به اين فرزند خود قرار داد و كارها را به او برخي را 

بود و محال. در اين بخش فرمود يعني در سورهٴ مباركهٴ  »صافات«كه در سورهٴ  ١﴾ولَد اللَّه﴿هم مستحيل نظير  معنا

قبلاً  »نساء«حرف در شرك باطل شد آنچه در سورهٴ مباركهٴ  خب, وقتي اصلِ ﴾ما اتخذَ اللَّه من ولَد﴿ »مؤمنون«

ولاَ تقُولُوا ثَلاَثَةٌ انتهوا خيراً ﴿فرمود: ت اين هم همين طور است گذشت كه حرفهاي مشركان به مسيحيت رسيده اس

اين است آيه در صدر همين  ٢﴾لَكُم إِنما اللّه إِله واحد سبحانه أَن يكُونَ لَه ولَد لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ

رسولُ ﴿اين  ﴾في دينِكُم ولاَ تقُولُوا علَي اللّه إِلَّا الْحق إِنما الْمسِيح عيسي ابن مريم يا أَهلَ الْكتابِ لاَ تغلُوا﴿كه 

و است  ﴾اللّه﴿هتمو است ﴾كَل ﴿ميرا إِلَي ماست و  ﴾أَلْقَاه﴿هنم وحديگر سخن از فرزند خدا  ,است و همين ﴾ر

خب وقتي اصل اين توهم در بين مشركين  .ض است و استنكاف هم ندارد از اين كاربودن نيست خود مسيح عبد مح
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شـود  رايج بود و ابطال شد آنچه به اهل كتاب دربارهٴ عزير و مسيح(سلام االله عليهما) سرايت كرده است آن هم مي

  باطل.

بديع السماوات والْأَرضِ ﴿د به اين صورت بو ١٠١كه آن هم بحثش قبلاً گذشت آيهٴ  »انعام«در سورهٴ مباركهٴ 

يكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص كُن لَهت لَمو لَدو كُونُ لَهي يأَنيبِكُلِّ ش وهءٍ ويملت  ﴾ءٍ عه از جِرمياولاً ذات اقدس الهي متر

معقول است قول است هم مقبول, و جسميت و والد بودن است (يك) ثانياً كلّ ما سوا مخلوق خدا هستند اين هم مع

ولَئن سـأَلْتهم مـن خلَـق السـماوات     ﴿براي اينكه هر ممكني خالق دارد, مقبول است براي اينكه شما قبول كرديد 

اللَّه قُولُنلَي ضالْأَرر هم غير ١﴾وشما قبول داريد كه خالقي غير از خدا نيست خب اگر خالقي غير از خدا نيست مدب 

خبر است از پيوند او او بي پروراند كسي كه چيزي را نيافريده از آغاز و انجامبايد بباشد چون آنكه آفريد از خدا نمي

أَني ﴿خن را ابطال كرد فرمود: ستواند او را اداره كند, لذا با اين دو بيان آن اطلاع است چگونه ميبا كلّ جهان بي

لَدو كُونُ لَهةٌ﴿او جِرم نيست جسم نيست و مانند آن, و از طرفي همسر ندارد براي اينكه  ﴾يباحص كُن لَهت لَمو﴾, 

﴿يكُلَّ ش لَقخهر چيزي را هم او آفريد. ﴾ءٍو  

  اتكاي به اوهام و گرايش به شرك در اثر دوري از وحي

ديـن باشـد ولي بـدديني    كسي بگويد اين حرفها نياز به وحي ندارد بشر درست است كه ممكـن اسـت بي  مبادا 

برفي آب اين مثل آدم دماند مثل همين فروپاشي كمونيسم شما در جريان فروپاشي شوروي ديديديني نميماند, بيمي

رويـد  تـر مـي  ترين عصرهاي جهان است از نظر علمي دو قدم آن طرفشد اما الآن كه عصر علم و جزء پيشرفته

تر از گاو را هم دارند كند پستگاو را تقديس ميگاو و مدفوع گاو و ادرار  هايش داردبا همهٴ پيشرفتهند بينيد مي
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بركت اهل بيت بالأخره باشد به جايي بايد تكيه كند تعجب نكنيد كه چرا قرآن اينها را مطرح كرده ما به  پرستندمي

ترين عصرهاسـت  و پيشرفته يم اما بشر وقتي قرآن و عترت را گذاشته كنار اليوم كه عصر علمسرشار از اين معارف

اي ايران تازه در بخشهاي انرژي هستهاند تر از ايرانو آا خيلي پيشرفته كند مثل زمزمدارد ادرار گاو را تقديس مي

اتمي بودند چنين كشوري است بـا  آا سالها قبل از انقلاب,  داردآميز دارد قدمهاي اوليه را برميبراي مصالح صلح

رويد است آن سرزمين, پيشرفتهاي عميق علمي دارد و اتمي شد در ساليان خيلي قبل, اما وقتي كه ميآنكه اسرارآميز 

كه خداست كـه   بايد آن خلأ را پر كند فرمود آنئي هست كه دين خلبينيد كه به جاي مسجد آا بتكده دارند مي

ا هم كه شما قبول داريد او خلق كرده اين متره از جرم و جسم است (يك) متره از همسرداري است (دو) و كلّ شيء ر

  ١.﴾ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه﴿سومي جدال احسن است كه 

بينيد الآن به دنبال عرفااي كاذب راه افتادند براي آن است كه بشر بالأخره به جايي بايد تكيه كنـد  اينكه مي

كلّ  كند چون عقل نبود به موهومات بسنده كردند فرمود شما كه قبول داريد او خالقِشد به وهم تكيه مياگر عقل ن

گيرد براي چه گيرد به عنوان فرزند ميرا به عنوان دستيار ميكلّ شيء است چگونه آا  شيء است خب اگر خالقِ

بديع السماوات والْأَرضِ أَني يكُونُ لَه ولَد ﴿مده است به اين صورت آ ١٠١آيهٴ  »انعام«در آيهٴ سورهٴ مباركهٴ بگيرد؟ 

يكُلَّ ش لَقخةٌ وباحص كُن لَهت لَماين  ﴾ءٍو﴿يكُلَّ ش لَقجدال احسن است يعني مطلبي است حق چون معقول  ﴾ءٍخ

ن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض ولَئ﴿كه پذير است, جدالي است احسن چون شما قبول داريد است و برهان

اللَّه قُولُنلَي﴾.  
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  بر نزاهت خداوند از اتخاذ ولد» غني«و » سبحان«دلالت وصف 

اشاره كرده است كه او هم سبحان است هم به اين دو وصف از اسماي حسناي الهي  »يونس«در سورهٴ مباركهٴ 

او متره از يعني اين حرف باطل است  ﴾وقَالُوا اتخذَ اللّه ولَداً سبحانه﴿اين است  »يونس«سورهٴ مباركهٴ  ٦٨غني آيهٴ 

نظر از اين جرم بودن جسم بودن است وقتي متره باشد ديگر فرزند داشتن ممكن نيست خب اگر بگوييد حالا صرف

فرمود: خواهد, ره كند يك معين و معاون ميبخواهد اداكلّ جهان را خواهد كار ميخواهد كمكدستيار مي برهان, او

﴿نِيالْغ واين  ﴾ه﴿ونياز محض است براي او بي خبر آوردن هم مفيد حصر استسر  رب »لام«و » الف«آوردن و  ﴾ه

و رمي از او باشد اجِفصال است اگر براي انشقاق و ان ﴾الْغنِي﴿چه دستيار بخواهد پس اگر براي رفع نياز باشد كه او 

  آمده. »يونس«سبحان است او متره از جرميت و جسميت است دوتا برهان در سورهٴ مباركهٴ 

قبلاً ملاحظه فرموديد كه اسمايي كه در آغاز آيه يا اثناي آيه يا پايان آيه آمده اين كليد محتواي آن آيه است يا 

بخشد خـدا  كند يعني خدا ميذكر مي كليد قابلي است يا كليد فاعلي, اگر وصف, وصف فاعل است اوصاف خدا را

و مانند آن يا كليد, كليد قابلي است اگر درصدد پرورش  ١﴾هو الْغفُور الرحيم﴿كند پايان آيه اين است كه عفو مي

كنـد بنـابراين   كند كه لياقت انسان كارايي انسان كارامدي انسان را مطرح مـي اوصافي ذكر مي ,انسااست در ذيل

 قامه كنيد اگر دوتا اسم آمده دوه در هر آيه است كليد محتواي همان آيه است يعني اگر شما بخواهيد برهان ااسمايي ك

حد وسط است وحدت و كثرت براهين به وحدت و كثرت حدود وسطاست يك وقت اين حد  چون دوبرهان است 

ولي يك برهان است دو تقرير دارد اما  هحد وسط ذكر شد اند ولو دواند مرادف همبيه همش وسطها يكي است منتها

برهان است حقيقتاً, سبحان يك چيز است غنا يك چيز ديگر است يكي  و دوتا بود, دواگر حد وسط واقعاً متعدد بود 
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مطرح اسـت   »يونس«سورهٴ مباركهٴ تشبيهيه است دوتا برهان حقيقي در آيه  از اسماي تتريهيه است يكي از اسماي

وما لَه ما في السماوات ﴿(دو) آن وقت  ﴾هو الْغنِي﴿(يك)  ﴾قَالُوا اتخذَ اللّه ولَداً سبحانه﴿فرمود:  ٦٨يعني در آيهٴ 

شما دليل نداريد وقتي سلطان نبود دليل نبود  ﴾إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا﴿ تواند برهان سوم باشدمي ﴾في الْأَرضِ

  .شود هرج و مرجمي

  تبيين بطلان پندار مشركان در اتخاذ ولد براي خدا

اگر كسي عاقل نبود در بخش انديشه گرفتار هرج و مرج است براي اينكه اوهام كه به جايي بند نيست خيالات 

اند هيچ كدام كبراي كلّي ندارند يعني اگر شما كار را بـه دسـت واهمـه    همهٴ اينها صغريات تهم كه به جايي بند نيس

كند چون استدلال بدون كبراي كلّي شدني نيست از دوتا مقدمهٴ جزئي هرگز, هرگز ي بسپاري اين پرحرفي ميبخواه

هيچ برهاني از دوتا مقدمهٴ جزئـي   »ن قياسعن جزئيين لا يك«ود استدلال كرد شبهٴ كليه نمييعني هرگز به نحو سال

شود تمثيل به قياس فقهي و اصولي, بايد كلّي باشد تا يك كبراي كلي و ضابط كلي نداشـته  شود اين ميتشكيل نمي

نه وحي, ادراك  نه خيال توان ادراك صور كلي دارد كندهم هم كه كلّي درك نميپذيرد وباشد اين استدلال سامان نمي

و وهام و خيال بود هميشه سرگردان است اين راهي براي استدلال ندارد بود در حد وهم و خيال  اگر كسياين را, 

كه صغريات خوبي تحويل ها را و اين خيالها را اين موهومات و متخيلات را اهمهتواند اين واما اگر به عقل رسيد مي

  .استنتاج كندو دهند تحت پوشش يك كبراي كلي بياورد مي

ا برهان نداريد چه از راه سبحان بگوييم حق با وحي است, چه از راه غنا بگوييم حق با وحي است, فرمود شم

چيزي كه  ﴾إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا﴿بگوييم حق با وحي است  وما في الْأَرضِ﴾لَه ما في السماوات ﴿چه از راه 

سلسله اوهام است پراكنده, يك سلسله خيالات است پراكنده, صدر سلطان بخش انديشه باشد شما نداريد يك بتواند 
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 »بقره«در بخشهايي از سورهٴ مباركهٴ  ١.﴾إِنْ عندكُم من سلْطَان بِهذَا أَتقُولُونَ علَي اللَّه ما لاَ تعلَمونَ﴿اي ندارد و ساقه

خاذ ولد نفي شده است آيهٴ سـه سـورهٴ مباركـهٴ    هم باز مسئله ات »جن«در سورهٴ مباركهٴ  ٢هم باز همين مطلب آمده

موحد داشتند, مشرك داشـتند,   خب جنيها هم ﴾وأَنه تعالَي جد ربنا ما اتخذَ صاحبةً ولاَ ولَداً﴿اين است  »جن«

بنا ما اتخذَ صاحبةً ولاَ تعالَي جد ر﴿زند كه منافق داشتند, مؤمنشان همين حرف را ميمؤمن داشتند, كافر داشتند, 

  گانه داشت و مبسوطاً بيان شد.اين راجع به اتخاذ ولد كه اقسام سه ﴾ولَداً

  تعليلي ديگر بر بطلان اتخاذ ولد براي خداوند

چون نفي خاص مستلزم نفي عام نيست حالا ممكن است كسي مدعي وثنيت باشـد   ;اما در جريان جملهٴ بعدي

نـه   بگويد نه تبني اولي داشته باشد ٣﴾ولَد اللَّه﴿نه  ;نگويد كه اينكه شريك خداست فرزند خداست مشرك باشد و

تفويض كرده است اينها بگويد خدا كارها را به اينها واگذار كرده است هم نگويد,  ﴾ما اتخذَ اللَّه من ولَد﴿تبني ثاني 

از نفي خاص به نفي عام رسيد يعني غير از خدا الهي در عالم نيست  ﴾معه من إِلهوما كَانَ ﴿. فرمود: اندارباب متفرقه

﴿وإِلَّا ه نه و گسترهچرا؟ براي اينكه شما نظم موجود را كه مي ٤﴾لَا إِله اي كه بينيد شما چه در زمين باشيد با همهٴ

ان و زمين را بخواهيد طي كنيد اينها يك پيوند علمـي  زمين دارد, چه در آسمان باشيد با همهٴ فراخناكي كه دارد, آسم

مسافرت كرد  شود آسمان را به زمين و زمين را به آسمان پيوند دادد كه با آن نظم علمي ميند يك نظم علمي دارندار

 و مانند آن, پس اين مجموعه يك مجموعهٴ منسجميبرداري كرد و اكتشاف داشت اي رفت و رهاي به نقطهاز نقطه

  اين نظم حاصل نبود.اگر غير خدا اله ديگري در عالَم بود در آسمان بود يا در زمين بود  ,بينيدكه شما ميرا  است اين
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اگر غير از خداي واحد  ٥﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿آنجا مبسوطاً گذشت كه  »انبياء«در سورهٴ مباركهٴ 

 ,ريخت جهان منظّم نبـود كرد اين نظم جهان فرو ميها را اداره مياي از گوشهبود كه گوشه خداي ديگري در عالَم

  چرا؟ براي اينكه هر اله بايد يك گوشهٴ خاص را تدبير كند

  شبهه عدم تنازع خدايان دو گانه در مديريت عالم

مرحوم شيخ تبيان ن هم شما به يك اشكال معروفي بود كه در ذيل آن آيه مطرح شد و مبسوطاً پاسخ داده شد الآ 

الاسلام يا طرح نكرد يـا  ست مرحوم امينهبينيد اين اشكال به صورت شناور و سرگردان طوسي مراجعه كنيد مي

برهان تمانع را آا اين اشكال  ,از اهل نظر خيلي رقيق از كنارش گذشت اين اشكال از ديرزمان بود حتي براي خيلي

چنين نيست برهان تمانع دليل خاص خودش را دارد برهان توارد ل كنند در حالي كه اينخواستند با توارد علّتين ح

منشأ نزاع يا جهل اسـت يـا هـوس و     كنند؟ميخب اگر دو خدا در عالَم باشند چرا نزاع علّتين چيز ديگر است. 

دانند لحت واقعي را ميطلبي است يا عجز است منشأ نزاع يكي از اين امور است ديگر, اگر دو خدا هر دو مصجاه

اداره بكنند » ما هو الواقع و المصلحة«برابر با شناسند خب عالَم را دانند مفاسد را هم ميالأمري را ميحقيقت نفس

لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا ﴿شود چرا طلب هم كه نيستند عجز هم كه ندارند خب چرا فساد پيدا ميجهل كه ندارند جاه

ما هو الواقع, ما هو «دو خدا باشد چون معاذ االله ـ  ـما تلازم مقدم و تالي را قبول نداريم ممكن است  ؟٦﴾فَسدتااللَّه لَ

طلبي ندارند و عجز ندارند با را بلدند هر دو و غرض و مرض و جاه» , ما هو الملاكةفي نفس الأمر, ما هو المصلح

شرح شما به است. ال از ديرزمان بود حتي به بعضي از متأخرين رسيده اين اشك .كنندهماهنگي هم عالم را اداره مي
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  ١٦ از   ١٢شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

پاورقيهـا را   كنيد در آن بخشي كه سيدناالاستاد مسئله توحيد را مطـرح كـرده اسـت آن   مراجعه مي اصول فلسفه

اندنـد  لّـتين برگرد به زحمت برهان تمانع را به برهان توارد ع ,بودند ايبينيد اينها هم گرفتار چنين شبههبينيد, ميمي

  خدا با هم با هماهنگي عالم را اداره كنند. شود كه دوگفتند چه مي

  بطلان شبهه مذكور در كلام علامه طباطبايي

در ذيل همان آيه ـ بيانشان شود كه الميزان بودن الميزان در اينجاها مشخص ميـ  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

 يـا دو  معـاذ االله ـ     ـپيغمبرند  كنند كه دو خدا مثل دواينها خيال ميفرمايند ميگذشت كه  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ 

كه اين دوتا الأمر داريم يك ما هو الواقع داريم يك ما هو الملاك داريم يا ما هو المصلحه داريم كه ما يك نفس نداامام

الأمري نداريم, نداريم, مصلحتي نداريم, نفس ما واقعي !دهند اين ديگر خدا نشدميانجام آن خدا كارشان را برابر با 

الأمر هست اگر واقعيتي هست اگر ملاك هيچ يعني هيچ, اين خداست و ديگر هيچ آن خداست و ديگر هيچ, اگر نفس

اند (يك) صفاتشان هم عين ذات است (دو) دوتا علم گيرند چون دوتا ذاتاند از اين دو نشئت ميهست همه ممكنات

الأمر است دوتا ملاك است مگر مـا يـك   رت است دوتا تشخيص است دوتا واقعيت است دوتا نفساست دوتا قد

شود دوتا پيغمبر, اينكه مي ؟!انجام بدهندمطابق آن الأمري داريم يك واقعي داريم كه اين دوتا خدا كارشان را نفس

 ـاما دوتا خدا اگر فرض شد  واقع معلوم استبله دوتا امام دوتا پيغمبر هيچ نزاعي با هم ندارند براي اينكه ما هو ال

موجود الأمر نفس .الأمري ما نداريم ملاكي نداريمنفس !عدم محض يعني عدم محضبقيه عدم محض است, معاذ االله ـ 

الأمـر را او  بله واقع را او آفريد نفس ,الأمرمطابق با واقع مطابق با نفسگوييم , ما ميممكن است نه موجود واجب

وقتي الف داشتيم و بـاء شـده دو خـدا چـون     دهد الأمر و واقع انجام نميكارش را مطابق با نفساما خدا كه  آفريد



 
 

  ١٦ از   ١٣شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

الأمر داريم دوتا اگر دوتا علم داشتيم دوتا نفس ,صفاتشان عين ذات است پس دوتا علم داريم دوتا تشخيص داريم

  ٧شود.عالَمي پيدا نمي ,جاستواقعيت داريم اول دعوا همين

بيان كرده  »ملك«بيان كرده است بطلان تالي را در سورهٴ مباركهٴ  »انبياء«ينكه مقدم و تالي را در سورهٴ مباركهٴ ا

ما تري في خلْقِ الرحمنِ من تفَـاوت  ﴿لكن التالي باطل چرا؟ براي اينكه  ٨﴾لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتا﴿

جِعِ افَاررصاين  ﴾لْب﴿رصجِعِ الْبولو بار صدم و هزارم, هزار بار هم كه بروي  نه يعني بار دوم, يعني مازاد بالاول ﴾فَار

برهان تمانع يعني  .يعني لكن التالي باطل فالمقدم مثله ٩,﴾هلْ تري من فُطُورٍ﴿بيني جز نظم چيزي نميبه سراغ عالَم 

 ;گردد, اگر دوتا خدا شد عالَم مستحيل است كه نظم داشته باشدرهان توارد علّتين برنميبه هيچ وجه به ب ;برهان تمانع

هماهنگي كنند و برابر واقع اداره كنند كار دوتا پيغمبر است و دوتا امام, لذا فرمود اگر دو خدا باشد حتماً دعواست 

﴿لَقا خبِم كُلُّ إِله بدهند نه اينكه اينها كينه دارند نه خير, اين خدا علمش هر كدام كار خودش را انجام مي ﴾لَذَه

كند, اگر چند خدا داشتيم كند آن خدا علمش عين ذات اوست طور ديگر اداره مياداره مي نحوعين ذات اوست يك 

كه به آسمان  خواهيد طرزي اداره كنيدشما زمين را مي ﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿نظمي در عالم حاكم است حتماً بي

طور ديگر كند آسمان را خب آسمان را الف آفريده زمين را باء آفريده, زمين را صاحبش طرز ديگر اداره مي ؟بسازد

هاي آسماني را به زمين منتقل كـني  هماهنگ كني رهشما بخواهي از زمين به آسمان سفر بكني اينها را  ,كنداداره مي

دريا را به صحرا منتقل كني, كشاورزي را به دامداري  , بخواهيني اين شدني نيستفوايد زميني را به آسمان منتقل ك

                                                
  .268ـ  266, ص14ر.ك: المیزان, ج.  7
  .22 ٔانبیاء, آیه ٔسوره.  8
  .3 ٔملک, آیه ٔسوره.  9



 
 

  ١٦ از   ١٤شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

 ر منتقل كني اينكه شدني نيست منتقل كني, بحر را به﴿لَقا خبِم كُلُّ إِله بهر كدام كار خودشان را انجـام   ﴾لَّذَه

  دهند اصلاً خدا معنايش همين است. مي

  ت عالم در قرآنوحدانيت خداوند در خلقت و مديري

وما كَانَ معه من إِله إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِله بِما ﴿فرمايد: در اينجا مي ;تر گذشتاز اين دقيق »اسراء«در سورهٴ مباركهٴ 

لَقخير, ايـن كـار    ,كنيم استقلال قواگويند هر كدام ما كار خودمان را داريم دخالت نميخب نه اينكه اينها مي ﴾خ

خب زمين كه بدون آسمان نيست خواهد زمين را اداره كند خواهد كار خودش را اداره كند ميكشد ميرا مي شخود

دهد خالق فضا خواهد اداره كند آن طوري كه خودش تشخيص مياين زمين را مي ,زمين كه بدون فضا و هوا نيست

ولَعلاَ بعضهم علَي ﴿دهد اول دعواست ميخواهد فضا و هوا را اداره كند آن طوري كه خودش تشخيص و هوا مي

خواهد كار خودش را اداره بكند اين غرض سوئي هم ندارد اين خدا علمش عين ذات اوست زمين اين مي ﴾بعضٍ

خواهد آن طور اداره كنـد شمـا   خواهد اداره كند آن خدا علمش عين ذات اوست فضا و هوا را ميرا اين طور مي

والتالي  ﴾ولَعلاَ بعضهم علَي بعضٍ﴿گذارد ديگر ين به فضا و هوا بروي از او ره بگيري خب نمياز زم خواهيدمي

  .بينيمي ﴾لَذَهب كُلُّ إِله بِما خلَق﴿بيني نه ره مستحيل نه علوي ميأسب

﴿ضِ إِلهي الْأَرفو ماءِ إِلهي السي فالَّذ ون كردم به درازاي سفرهٴ هستي من سفرهفرمايد قرآن كريم مي ١﴾ه اي

هستي يعني آسمان را با همهٴ موجوداتش زمين را با همهٴ موجوداتش خلق كردم شما را دعوت كردم اين طور نبود كه 

من را اول انسان را خلق بكند كم كم سفره ن بكند فرمود سماوات و آنچه در او هست, ارض و آنچه در او هست 

همهٴ كنيد درس بخوانيد ره ببريد همان طوري كه زمين را كَندوكاو مي دم منتها شما عالم بشويدبراي شما تسخير كر
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  ١٦ از   ١٥شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

گيريد در كُرات ديگر هم برويد همين طور است منتها حالا بايد بيشتر درس بخوانيد قبلاً كـه  بركات را از زمين مي

سبحانَ الَّذي ﴿تا سوار بشويد و اين ذكر را بگوييد شدند فرمود ما اين مركبها را براي شما خلق كرديم سوار اسب مي

قْرِنِينم ا لَها كُنمذا وا هلَن رخچنين نيست كه حالا اگر كسي سوار اتومبيل شد اين ذكر مستحب نباشد الآن اين ١﴾س

قتي سوار هواپيما شدي اين الآن هم ويا سوار كشتي و هواپيما شد اين ذكر مستحب نباشد آا تمثيل است و نه تعيين 

ذكر مستحب است, سوار كشتي شدي اين ذكر مستحب است, سوار اتومبيل شدي اين ذكر مستحب است اين گونه از 

خب آا را هم  ﴾سبحانَ الَّذي سخر لَنا هذا﴿و نه تعيين كه فقط اينجا مستحب است بگويي  آيات براي تمثيل است

[كـه آـا را   كلّ اين نظام را مسخر كرده و هماهنگ كرده و به بشر اين قدرت را داده , پس استخدا مسخر كرده 

  تسخير كند].

  لازمه پذيرش تعدد خدايان

بيش از يك خدا بود اول ناهماهنگي در نظام بود (يك) دوم دعوا در صاحبان قدرت بود (دو) معاذ االله ـ   ـاگر  

﴿لَقا خبِم كُلُّ إِله بهر  شود بگوييمخواهند انجام بدهند خب كار با اين حل نميدام كار خودشان را ميهر ك ﴾لَذَه

خب اگر فضا و هوا نباشد كه  ؟اند يا نهمرتبطكدام كار خودش را انجام بدهد از باب تفكيك قوا بالأخره اينها به هم 

گر نكاحي بين اين ابرها نشـود خـب   شود كه اگر آفتاب نتابد اگر اين ابرها توليد نشود ايده نمييچيزي از زمين رو

اين ودق شبيه  ٢﴾فَتري الْودق يخرج من خلاَله﴿هم هست اين فرمود: آا شود اين ازدواج براي ابري باردار نمي

خوانند خطبهٴ براي تلقيح و نكاح است اينها دارند صيغهٴ عقد مي ٣﴾وأَرسلْنا الرياح لَواقح﴿نطفه است اينكه فرمود: 
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  ١٦ از   ١٦شماره صفحه:        /         ٣٠تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

هـم  خوانند تا اين گياهها بـاردار بشـود   صيغهٴ عقد و نكاح ميد چه اينكه خوانند كه اين ابرها باردار بشوعقد مي

﴿حاقلَو احيا الرلْنسأَرخوانند هم ابرها باردار بشود ايـن  بشود اين عقد را مي تا اين گياهها باردار بشود تلقيح ﴾و

﴿ قدي الْورفَتهلاَلخ نم جرخق«شما در اين كلمهٴ  ﴾يداي كه يك شتر ماده از نر بينيد آن نطفهپژوهي كنيد ميواژه» و

طلبند تا باردار بشوند و زايمان كنند اين ابرها نطفه مي» ودق«گويند طلبد آن را ميطلبد يا گوسفند ماده از نر ميمي

ايـن   ,اي ببارندكه اينها شلنگي نبارند قطرهكنيم د براي اينها رحم درست ميما وقتي كه اينها باردار شدن بعد فرمود

إِذاً لَّذَهب كُلُّ إِله بِما ﴿دهند پس خب حالا اگر چند خدا باشد هر كدام كار خودشان را دارند انجام مي !خداست

لَقم مثله  ﴾خضٍ﴿والتالي باطل فالمقدعلَي بع مهضعلاَ بلَعفُونَ﴿والتالي باطل والمقدم مثله  ﴾وصا يمع انَ اللَّهحبس﴾ 

اند يا يا تبني قائل ١﴾ولَد اللَّه﴿گويند اند يا ميكنند كه براي او ولد قائلاو متره است از آنچه براي خدا وصف مي

  اند و مانند آن.اتخاذ ولد قائل

  »و الحمد الله رب العالمين«
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